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  پيشگفتار
  

ريزي و    زمين، اگرچه يكي از تمدنهاي سترگ بشري را پايه         آفرين ايران  مردم فرهنگ 
در حقيقت راز بالنـدگي     . اند  هاي نو نيز بوده     اند، ميزبان انديشه    به جهانيان معرفي كرده   

گوي منطقي و نهادينه با ديگر      و  بايست در گفت    فرهنگ و تمدن اين مرز و بوم را مي        
اين سيره تابناك، در طول ساليان دراز، هر چند بـا           . و فرهنگها جستجو كرد   ها    انديشه

 تا بـه امـروز بـه ايـران و جهـان نـور و                 رو بوده است،    نشيب و فرازهاي پرشماري روبه    
  ادي، فـضاي علمـي و فرهنگـي كـشور        گرما بخشيده است و اكنون از پس قرون متم ـ        

  . هاست  انديشههاي اخير مبتهج به تضارب آراء و ويژه در دههبه 
اما در فرايند تبادل افكار، آنچه به اندازه اصلِ آن ـ بلكـه بـيش از آن ـ مهـم و      

در ايـن مـسير، تبيـين مفهـومي و          .  اسـت  وگـو   گفـت ضروري است، ادبيـات و آداب       
. داوري مقدم داشت    گونه پيش بايست بر هر    انه مفاهيم نو را مي    طرف  بررسي علمي و بي   

اي از حـب و بغـضهاي فـردي و سياسـي              كه مبتني بر آميزه   شك اقبال و ادبارهايي       بي
در . كاهـد  وري فكري جامعه شـديداً مـي   بهرهافزايد و از  است، بر ابهامها و التهابها مي 

 بـدبيني و تحجـر، و بـالاخره          مواجهه با مكاتب و مفاهيمِ نو، شيفتگي و خودباختگي،        
لمي و منطقي را در خود      ي ع وگو  گفتاند كه     منافع سياسي و گروهي ضلعهاي مثلثي     

در اين فضا، گرد و غبارهاي شيفتگي و بدبيني و سودانگاري را بايـد              . كنند  حبس مي 
ي نگري بـه اسـتقبال ميهمـان         واقع  و بيني  با ترنّم نقد و تبيين علمي فرونشاند و با حقيقت         

  .ها رفت انديشه
بـــه منظـــور پاســـخگويي بـــه يكـــي از نيازهـــاي معرفتـــي جامعـــه بـــه ويـــژه 

ــش ــي   دان ــين علمــي و ب ــاهيم و  آموختگــان و فرهيختگــان، شناســايي و تبي ــه مف طرفان
هاي مختلف در دستور كار       ها و مكاتب معاصر در حوزه       مصطلحات روز و اهم نظريه    
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قرار گرفت و پس از دو سال بررسي و تحقيق، به يمن عنايـات رب ودود و تكـاپوي                   
 هـا   فرهنـگ واژه  دانـشگاه،   و  ثمين و سمين شماري از محققـان و انديـشمندان حـوزه             

  .متولد و به زيور طبع آراسته شد
ادبيات روان و مختصر و مفيد بودن مباحث كتاب از يك سو و انتخاب دقيـق                
و كاربردي مفاهيم و مكاتب معاصر و بررسي و نقـد فـاخر و منـصفانه آنهـا از سـوي                     

  . ديگر موجب شد كه مورد اقبال و استقبال جامعه علمي قرار گيرد
هاي اساسي    و مؤلفه شناسي و تبيين عناصر       شناسي، مفهوم   شناسي، اصطلاح   واژه

شناسي تاريخي هر نظريه از اهـم مبـاحثي    جان اصلي و جريانوو نيز معرفي بانيان و مر 
گفتني اسـت بـا     . است كه در بررسي تبيين هر مكتب فكري به آن پرداخته شده است            

اميـد اسـت بـا      هـاي جديـد،       يم و نظريه  توجه به تغيير و تحولات مفهومي و تولد مفاه        
همكاري و پشتيباني سازمان سمت، چاپهاي بعدي كتاب با مباحث تكميلي و مفـاهيم              

  .و مكاتب نوين همراه باشد
در پايــان جــا دارد از اهتمــام و مــديريت علمــي محقــق فرزانــه جنــاب آقــاي   

يد همكار  سنگ محققان و اسات    و سعي بليغ و تلاش گران     ) بيات(عبدالرسول مشكات   
ريـزان و كـارگزاران مؤسـسه انديـشه و فرهنـگ       دريغ مديرعامل، برنامه   و زحمات بي  

  .ديني در بخشهاي مختلف تقدير و تشكر به عمل آيد
  .كه در آغاز نيز منان است چنان واپسين كلام حمد و ثناي ايزد... 
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 ـ از جهـاتي نيـز بـه هـم نزديـك       ها، اهالي اين سياره را ـ با همـه گسـستها    عصر رسانه
جامعـه مـا نيـز      . گـذارد   هاي فكري مشتركي را فراديـد آنهـا مـي           كرده است و دغدغه   

نـاخواه از همـان    آيـد و خـواه   شده بـه حـساب مـي       جزئي از اين جهانِ فشرده كوچك     
اين خود يكي از عللي اسـت كـه هـر از گـاه              . سرشت و سرنوشت كلي بركنار نيست     

 فكـري مـا قـرار       البروج  منطقةنژاد، در     هاي نوپديد خارجي    انديشهشماري از مفاهيم و     
شـوند؛ امـا بـا وجـود ايـن       مـان مـي     گيرند و محور مجادلات و منازعات انديـشگي         مي

اند، معتقدند كه برخي يـا كثيـري          كساني نيز، كه از امكان انقطاع هويت جامعه نگران        
ايل ـ مسئله اولي و دغدغه كانوني  كم با اين هيئت و شم از اين مفاهيم و افكار ـ دست 

. دارنـد   اند و فراتر از قدر لازم، ذهن و ضمير و زبان ما را به خود وامـي                  جامعه ما نبوده  
مخـصوص  » گفتمـاني «اساساً هر انديشه و هر مكتبـي، در بـستري ويـژه و در زمينـه و                  

و كاشف بـه    وجهي نيك   هاي وارده، به      با وارسيِ تاريخي، در تبار اين انديشه      . رويد  مي
آيد كه هر يك غالباً به مثابه تعديل يا حتي تفريطـي بـر يـك افـراط پيـشين                      عمل مي 

بوده است و با خاستگاهي خـاص، و در پاسـخ بـه نيـازي ويـژه در دار و ديـار خـود،                        
به هـر روي مقـصود از ايـن سـخنان، فرايـاد آوردن تفـاوت                . تكون و تولد يافته است    

  . الفارق است راعات كردن آنها و پرهيز از قياس معفضاها و نيازها، و تأكيد بر م
ــره   ــوق اگرچــه به ــده ف ــاري، عقي ــسير   ب ــام از حقيقــت دارد و اگرچــه در م اي ت

سازي گزير نيست جر آنكه از مرحله ترجمه و تقليد به مرحله اجتهاد و ابتكار نائـل                 تمدن
ار نـو بـه دور از       شود تا اين مفـاهيم و افك ـ        شويم، اما در عين حال، عواملي چند سبب مي        

  :كاوي قرار گيرند هياهوي مرسوم و با انشراح و گشودگي تمام، مورد مطالعه و ژرف
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يكي اينكه، بـه هـر روي ايـن ميهمانهـاي خوانـده و يـا ناخوانـده، خواسـته يـا                      
همواره به برج و باروي     » رسانه«ناخواسته سوار بر توسني تندپا و حصار نشناس، به نام           

كننـد و امـروزه    آيند و عـزم اقامـت كـرده و مـي       ها آمده و مي     ديشهباورها و انجمنِ ان   
ها ـ خوب يا بـد ـ بـدون دقـت و محابـاي مـا و بـدون آنكـه از           بينيم كه همين ايده مي

ها و يا حتي ماده صورتهاي بومي و   جانب ما گزينشي در كار بوده باشد، صورت ماده        
  . اند حتي ديني شده

هـا و اصـطلاحات، در        و غيـر شـفاف ايـن ايـده        پـروا     حضور و بلكه ازدحام بي    
بـسيار ديـده    . جناحي، خـود معـضلي مـضاعف اسـت        اي و     مجادلات و مجامع جريده   

شود كه در اين محافل، اين مفاهيم به شكلي نازل و فرودين استعمال و اسـتخدام،                  مي
آنكه آداب تعريـف، و رسـوم و حـدود محـل              شوند بي   رد و قبول، و نفي و اثبات مي       

ودي در  گير كه تجارتي و س      بازاري نفس   آشفته: جا آورده شود، و آنك نتيجه       نزاع به 
آيد و چنبره سؤالاتي صعب و غامض كـه مردمـان را بـه سـرگيجگي          آن به عمل نمي   

و ! رسـد  اي صدصدايي كه در آن صدايي به صـدايي نمـي       اندازد و جامعه    فرهنگي مي 
كننـد كـه      در اين ميان كساني نيز هم خويش را صرفاً مصروف اين اختلاف كهن مي             

و بـه مقـصد باورسـوزي و برانـدازي صـورت            هاي ملحدانـه      اين واردات آيا با انگيزه    
كند؟ و يا هم      شود؟ يا سرشت جهان ارتباطات چنين اقتضا مي         بندد و دامن زده مي      مي

اما آنچه در ايـن ميـان مـسلم و مـشهود اسـت، انبـوهي اسـت از                   ... . اين و هم آن؟ و      
 هيچ هاي درست و نادرست از جهان مدرن ـ و نيز پسامدرن ـ كه بي   ها و آموزه گزينه

گيـرد؛ و نيـز آنچـه        تمهيدي، فرا راه انسان ديندار و جامعه مسلمان قـرار گرفتـه و مـي              
گريزان از انكار و مجامله است، اين است كه نه مواجهـه منفعلانـه و هراسـيده، لايـق                   

هاي غني ديني و فرهنگي است و نـه كـسي تـا بـه امـروز بـا                     اي با چنين پشتوانه     جامعه
  . اي گشوده است ب و ستيز از اين كلاف، گرهدندان طرد و تحريم، و سل

اما توصيه كتاب خرد و تصريح كتاب وحي در اين زمينه و زمانه، نه اين است                
نيـاز هـر انتخـاب        و نه آن؛ بلكه بر اساس ايـن دو موهبـت خداونـدي، مقدمـه و پـيش                 

 هـا، و تـدبر و محابـاي عالمانـه در            و انديـشه  » اسـتماعِ اقـوال   «مطمئن، عبارت است از     
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افـزون بـر    . »اتباع احسن «گزيني، و به تعبيري       گفتمانها و فرهنگها و آنگاه انتخاب و به       
آنچه گفته شد، بايد دانست كه اساساً فهم دنياي جديد و فرا جديـد و فهـم روابـط و                    
مناســبات آن و درك شايــستگيها و ناشايــستگيهاي آن، تــا مقيــاس فراوانــي در گــرو 

بدون وقوف به ايـن مواقـف فكـري و          .  است شناخت چرخشها و تحولات فكري آن     
ـ كه از جمله معماران جهان معاصـر        » مفاهيم نوين «مباني معرفتي و بدون شناخت اين       

بازشناخت توان راستي و كاستي، و سره و ناسره آن را از هم  شوند ـ نه مي  محسوب مي
ارائـه  توان از موقعيت و نسبت جامعه اسلامي با جهـان جديـد، تعريفـي صـائب                   نه مي 

يا ثبات و تغيير را به نحوي مطلـوب در  » تجدد«و » هويت«شود دو مقوله   كرد و نه مي   
هـاي دينـي     كنار هم نشاند و نه در راستاي بازسازي سنتها و احيا و بازانديـشيِ انديـشه               

المللي و سياست جهاني، مواضعي بخردانـه       هاي بين   توان كامروا شد و نه در عرصه        مي
و مـراوده فرهنگـي   » گفتگـوي تمـدني  «تـوان از      ه طريق اولي مي   شود داشت و نه ب      مي

  . طرفي بست و نه حتي مي توان از آن سخن گفت
آمـوزي از     هـا، و عبـرت      ها و سرگذشت انديـشه      مطالعه و تأمل در تاريخ فلسفه     

بخـشد و   ظهور و سقوط آنها، يك هديه و نفيسه ديگـر نيـز بـه رايگـان بـه انـسان مـي        
كند و آن اين است كه آدمي را به عـصري بـودنِ فهـم                 آدمي مي توشه راه     دريغ ره   بي

ــه طرحهــاي    ــه عجــز وي از ارائ ــه محــدوديت افكــار و تعــاليم بــشري و ب ــساني و ب ان
دهد و پيچيده شدن    سازد و قوا و قواره آنها را به آدمي نشان مي            چندسونگر واقف مي  

 شـوكت و مرجعيـت      كند و ربايندگي و صولت و       آنها را در نقصان و بطلان برملا مي       
هـاي سـاخته      در طول تاريخ فكر و فلسفه، بسياري از انديـشه         . كاهد  تام آنها را فرو مي    

هاي بزرگ و نويدها و اميدهاي كـلان و البتـه بـا     بشر ـ سره يا ناسره ـ با هياهو و داعيه  
تـرين انـسانها و       اي خاص، يكي از پس ديگـري از ذهـن نابغـه             اصرار و افراط بر سويه    

 دامـن گـستردند و كثيـري را     هـايي ارزشـمند زاييـده شـدند، باليدنـد،           دغدغـه حتي با   
؛ اما صباحي بعد، به آرامي يا به ناگاه، به محـاق احتـضار              ...مشعوف و مشغول داشتند     

شـدة آنهاسـت كـه در پـاي نهـال             و اينك تنها كالبدهاي تجزيه    ... و مرگ در افتادند     
  .هاي ديگر قرار گرفته است انديشه
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سـير  «اي از     گريهـا را گونـه      تقدير چه بسا بتوان اين گونه تأملهـا و نظـاره          به هر   
تـوان از آن در       هاي درست، مي    محسوب كرد و افزون بر برگزيدن گزينه      » الارض  في

شناسيِ فاهمه بشري، بهره جست و آنگاه بار توقعات زيـاده را از دوش                راستاي اندازه 
  .خسته آن برداشت

     المقدور بر مدار همان توصيه قرآنـي         حاضر، حتي اينك اين مجموعه كوچك
صــورت تحقــق بــسته اســت و عــددي از ) اســتماع اقــوال و اتبــاع احــسن(و عقلانــي 

ر رواجِ ايـن روزگـار را، بـه اختـصار و بـه دور از         ها و مكتبهـا و گزينـه        انديشه هـاي پـ
پيچيدگيهاي مرسوم، تعريف و توصيف كرده است و در مواردي اين توصـيف را بـا                
رهيافتها و ديدگاههاي انتقادي همراه نمـوده اسـت و در محـدوده توانـايي، كوشـيده                 

داوري بپرهيـزد و در هنگـام تعريـف و توصـيف، از      است تا همواره از تعصب و پيش  
فرونشاندنِ قدري از غبارها و اندكي از ابهامها . جانبداري ـ از هر جانبي ـ بركنار باشد  

ايـن مجموعـه بـا وقـوف بـه          . ترين آمال آن اسـت      ماي از آشفتگيها، جزو مه      و گوشه 
توان كرد، در عين حـال مـشتاق اسـت            موقف و قواره خود و اينكه بحر در كوزه نمي         

ورزان جـوان   ها در پيش قدوم پژوهشگران نوپا و انديـشه  كه به منزله يكي از اولين پله 
 نظـر و    هـاي اصـلاحي و انتقـاديِ همـه صـاحبان            قرار گيرد و آغوش آن براي توصـيه       

  .پذير است انديشه، همواره باز و منت
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